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«عصبانی نیستم» چرا و چگونه؟
طرح درمانی: متخصصان مســائل و مشــکلات 
روانی، در ابتدا با اخذ شرح حالی دقیق، مشکل اصلی، 
دلایل به وجودآورنده، عوامــل محافظ، عوامل خطر، 
پیشینه خانوادگی و وضعیت ارتباطی مراجعه کننده را 
شناسایی می کنند. این امکان وجود دارد که جمع آوری 
اطلاعات یادشده حتی تا دو جلسه نیز به درازا بکشد. 
بعــد از این مرحله، متخصص طــرح درمانی را برای 
مراجــع در نظر می گیرد؛ داروی مناســب، توضیحات 
لازم درباره دارو، میزان مصرف، اثرات جانبی احتمالی 
آن و روان درمانی مرتبط با مسئله فرد، بخش مهمی 
از اقدامــات درمانگــر برای کمک بــه مراجع در حل 
مسئله اش هســتند. درباره موضوعات ذکرشده، بنا بر 
مقتضیات فیلم سازی، ما به عنوان تماشاگر در جریان 
این نیســتیم که روان پزشــک به نوید چه توضیحاتی 
می دهد، ولی اینکه نوید هروقت که احساس عصبانیت 
می کند، ســر شیشــه دارویش را باز کرده و دارو را به 
دهان انداخته و حتی درصدد نوشــیدن جرعه ای آب 
نیز برنمی آید، دال بر این است که یا او به خوبی متوجه 
نحوه مصرف داروی خود نشده است یا اینکه سرخود، 
هروقت که احســاس نیاز پیدا می کند، دارو را مصرف 
می کند. مشــخص اســت که مصرف نامنظم دارو از 
اثربخشی آن خواهد کاست، کمااینکه در ادامه شاهد 
هســتیم متخصص داروی قوی تری بــرای او تجویز 
می کنــد، ولی شــیوه مصرف نوید کمــاکان مثل قبل 
است. بدیهی اســت که می توان به راحتی پیش بینی 
کرد این بار نیــز دارو، آن چنان افاقــه ای نخواهد کرد. 
در رابطه با درمان غیردارویی یــا همان روان درمانی، 
درمانگر به نوید می گوید به خودت بگو «من عصبانی 
نیســتم». علی القاعــده درمانگــران در دوره هــای 
آموزشــی با ســبک های مختلف روان درمانی آشــنا 
می شوند: روان کاوی، درمان های شناختی- رفتاری و 
درمان های التقاطی (ترکیبی) از رایج ترین شــیوه های 
روان درمانی اند که هرکــدام مختصات خاص خود را 
دارند. در رابطه با مشکلی مثل تیزخشمی، نمی توان 
انتظار داشــت که به صرف یــک توصیه (خودگویی)، 
مراجعه کننده بتواند بر خشم خود غلبه کند. یاددادن 
روش هایــی ماننــد تنفــس دیافراگمــی، آرمیدگی، 
تصویرسازی ذهنی، بازسازی ذهنی، مدیریت استرس، 
مهارت های ارتباطی و در نهایت حل مسئله، مؤثرترین 
شیوه های روان شــناختی برای کمک به افرادی است 
که توانایی های لازم را برای کنترل خشم خود ندارند. 
خصوصیــات متخصــص: یکی دیگــر از موضوعات 
قابل بررســی، خصوصیــات متخصص فیلم اســت. 
همین  که ما چهره او را نمی بینیم نشانه ای است دال 
بر اینکه درمانگر ارتباط یک طرفه ای را برقرار می کند و 
بعد از شنیدن توضیحات نوید، نسخه خود را برای او 
می پیچد ادر فیلم نمی بینیم که متخصص، توضیحات 
خود را با چه حالت های چهره ای، ژست های دست و 
حالت نشستن به زبان می آورد، ولی صدای او شاخص 
مهمی اســت کــه اطلاعــات قابل توجهــی را به ما 
می دهد؛ تن صدای یکنواخت و عاری بودن صدا از هر 
نوع احساسی، فضایی را ایجاد می کند که در واقعیت، 
مراجع را پــس  زده و به  احتمال  زیاد مانع می شــود 
که او جذب متخصص خود شــود. ذکر این نکته لازم 
است که مدیریت خشم، جزء دشوارترین توانایی هایي 
اســت که یک متخصــص می تواند بــه مراجع خود 
آموزش دهد؛ بنابراین محقق شــدن این هدف درمانی 
ایجاب می کند که متخصصــان خصوصیات فردی و 
حرفه ای قابل توجهی داشــته باشند.روشن است که 
هدف فیلم ســاز، تمرکز بر عوامــل اجتماعی در بروز 
پدیده ای روان شــناختی مثل پرخاشــگری است. ولی 
اگــر در نظر بگیریم که ارتقاي ســواد ســلامت روان 
جامعه نیــاز به برنامه ریــزی مفصلــی دارد، قاعدتا 
یکــی از روش ها، ارزیابی های روان شــناختی این گونه 
فیلم هاست. طبیعی اســت که قرار بر این نیست که 
کارگردانان در فیلم های خود، مردم را آموزش دهند، 
ولی پرداخت محتوایی این دســت از فیلم ها و تشریح 
موارد آموزشی آنهاســت که می تواند کنجکاوی لازم 
را در ارتقاي ســلامت روان و پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی در بخشی از مردم که هنوز انگیزه هایی برای 
توانمندکردن خود دارند، فعال کند.در پایان لازم است 
گفته شــود که در علم پیشــگیری که وظیفه اصلی 
آن کمک بــه افراد برای مبتلانشــدن به بیماری های 
جسمانی و درگیرنشــدن در انواع آسیب های روانی-
اجتماعی است، دو هدف عمده دنبال می شود: هدف 
اولِ پیشگیری، توسعه سیاست گذاری های پیشگیرانه 
اســت به این معنی که برنامه ریزی هــای ریز و کلان 
جامعه به گونه ای صورت گیرد که مانع از فعال شدن 
نقاط ضعف افراد شــود. روشــن اســت که مسائل و 
مشــکلات تحصیلی (اخراج از دانشــگاه)، شــغلی 
(پیدانکردن شــغل مناســب) و فردی نوید (ازدواج) 
آســتانه تحمل او را به حدی پاییــن آورده اند که تاب 
و تحمل شــرایط ناخوشایند را در او به حداقل ممکن 
رسانده است. وقتی برنامه ریزی های اجتماعی مبتنی 
بر به حداقل رساندن این گونه شــرایط نباشد، طبیعی 
است که پیامدهای عدیده ای آشکار خواهد شد. هدف 
دومِ پیشــگیری، تقویت توانایی های فردی افراد است 
که بتوانند در مواجهه با مســائل و مشکلات رایج در 
جامعه، بــا یادگیری تاب آوری، بــرای رفع آنها ناامید 
نشده و دســت از تلاش برندارند. فیلم «من عصبانی 
نیستم» به روشــنی به هر دو جنبه اجتماعی و فردی 
نوید پرداخته است؛ شرایط بیرونی باعث آسیب پذیری 
نویــد می شــوند و آســیب پذیری نویــد حساســیت 
او بــه شــرایط بیرونــی را تشــدید می کنــد. کاهش 
عوامل خشــم برانگیز بیرونی و افزایــش توانایی های 
روان شــناختی افراد ملزم به برنامه ریزی های جامعی 

است تا نوید و امثال او به ورطه نابودی نیفتند.

ادامه از صفحه اول آینه 
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همچنان در خماری برجام
به  � رؤیا اندیشی برخی دولتمردان،  محمد ایمانی: 

وضعیت بحرانی و نگران کننده ای رســیده اســت... 
معلوم نیســت آقای ظریف ســفر اروپایی رفته تا از 
آنها تضمین بگیــرد پای تعهدات ضدتحریمی خود 
بمانند و با تحریم هــای ثانویه آمریکا مخالفت کنند 
یا بســته پیشــنهادی اروپا را که نوعی دیکته تازه و 
باج خواهی نیابتی آمریکاســت، بپذیرد و با خود به 
تهران بیاورد! متأسفانه برخی قرائن، ناظر بر احتمال 
دوم اســت. اگــر اروپایی ها در کنــار آمریکا به جای 
عــذرآوردن و قول جبران، طاقچــه بالا می گذارند و 
اجرای تعهد خود را مشــروط به شروط و امتیازات 
جدید می کنند، به خاطر پیام های ضعفی اســت که 
مدام از این طرف منتقل شــده اســت؛ چه آن زمان 
کــه با وجــود پربودن خزانــه، گفتنــد خزانه خالی 
اســت اما بزرگ ترین واردکننده خودروهای  اشرافی 
در منطقه شــدند. و یا گفتند آمریــکا در پنج دقیقه 
می تواند تمــام توان دفاعی ما را نابود کند و چه ۲۰ 
روز قبــل که آقای ظریف به شــورای روابط خارجی 
آمریــکا رفــت و از موضع متهم منفعــل، به گله و 
شــکایت از عربستان ســعودی پرداخــت. آیا بدون 
رازداری و صیانــت از اســرار، پیــروزی در مصاف با 
دشــمن امکان پذیر اســت؟... همین جــا باید گفت 
چنــد ماه دیگر که خیانت اروپا آشــکار شــد، امثال 
روحانــی و ظریــف شــروع نکنند بــه خطابه های 
انقلابی علیه اروپا و به شعور مردمی که ذات غرب 
را مدت هاست شناخته اند، توهین کنند... آمریکا ابتدا 
عصــاره و عایدی برجام را مکید و اکنون از تفاله آن 
بهره برداری می کند؛ نظیر شوک های اقتصادی روانی 
بــه افکار عمومــی و تهدید شــرکت ها و بانک های 

خارجی. 

یکه تازی موج سواران
جای تأسف دارد که برخی گروه ها و جناح ها که  �

اتفاقا ادعای بیشتری دارند و خود را معادل انقلاب و 
نظام در تمامی صحنه ها معرفی می کنند، در میدان 
عمل رفتاری مشابه دشمنان نظام دارند و حتی پا را 

فراتر گذاشته و از همگان طلبکاری می کنند. 
در طــول ســال های اخیــر و به ویــژه روزهــای 
گذشته در صحنه سیاســی – تبلیغاتی کشور شاهد 
جنجال آفرینی کســانی بوده و هســتیم کــه باید به 
خاطر کارنامه سیاه آن دوره هشت ساله و به ویژه در 
بسترسازی و حمایت از آن «دولت خودسر» پاسخ گو 
باشــند ولی این روزها با جوســازی های گستاخانه 
مدعی هســتند و چهره طلبکارانی را از خود نشــان 
می دهند که گویا در آنچه به میراث گذاشته اند، نکته 
مثبتی هم به چشم می خورده است! شاید لازم باشد 
یک بار دیگر کارنامه سیاه آن عناصر بی منطق در آن 
دوره تاریک هشت ســاله را مرور کنیــم تا بلکه آنها 
به خاطر بیاورند چه میراث شــومی را در پشت  سر 
خود باقی گذاشتند و بذر چه بحران هایی را پاشیدند 
و رفتنــد. آمریکای جنایتکار برای ســال ها به برخی 
تحریم هــای یک جانبه علیه ایــران پرداخته بود و با 
تلخکامی احساس می کرد که ایران اسلامی علیرغم 
تحریم هــای یک جانبــه آمریــکا به سمت وســوی 
قله هــای موفقیت در حرکت اســت. ولــی ناگهان 
در پرتــو تصمیمــات، اقدامــات و موضع گیری های 
غیرمنطقی آن گــروه انحرافی شــاهد تحولاتی در 
مقیاس جهانی بودیم که ســرانجام شش قطع نامه 
علیه ایران تصویب شــد و ایــران تحت فصل هفتم 
منشــور ملل متحد به عنوان عامل ایجــاد ناامنی و 
بی ثباتــی در مقیاس جهانی معرفی شــد که لازمه 
آن، برخــورد با ایــران حتی در ابعــاد نظامی بود... 
به این ترتیب تحریم های یک جانبــه آمریکا را همین 
حضرات بــا ندانم کاری هــا و شــعارهای کودکانه 
به تحریم هــای جهانی علیه ایــران تبدیل کردند و 
شــرایطی بغرنج از نظــر اقتصادی، تجــاری، نفتی 
و سیاســی علیه ایران شــکل گرفت. نفت ایران در 
مسیری قرار گرفت که تا توقف کامل صادرات نفت، 
فاصله چندانی نداشــتیم ولی حضــرات همچنان 
شــعار می دادند... . ای کاش کســی پیدا می شد این 
جماعت موج سوار و بی منطق را مهار کند و به آنها 
نهیبی بزند. این جماعت گستاخ از سعه صدر نظام و 
صبوری ملت، نه تنها در آن دوره تاریک هشت ساله 
بلکــه حتــی امــروز هــم سوءاســتفاده می کنند و 
همچنان برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه سیاه خود 

وسوسه می شوند. 
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بدین وســیله درگذشــت بانــو  را به 
اطلاع می رســاند. مجلس ترحیم ایشــان روز جمعه ۲۸ 
اردیبهشــت، ســاعت ۲ الی ۳/۳۰ بعدازظهر در مســجد 

جامع شهرک غرب برقرار است.

پس از ضربه کاری شخص دونالد ترامپ و اقلیت 
تنــدرو در آمریکا بــرای نابودی برجام، عــزم اتحادیه 
اروپا بــر حفظ این معاهــده بین المللی و تلاش برای 
جلوگیری از تک قطبی شــدن جهان استوار شد. ایران 
نیز کــه در این بین چــاره  را تعامل بــا جامعه جهانی 
می دانــد، بلافاصله به ایــن اراده اروپــا روی خوش 
نشــان داد و با وجود برخی موضع گیری های داخلی 
تبلیغاتــی، عملا تنها کورســوی امید و تــلاش برای 
نجات برجام را غنیمت شــمرد؛ اما جدا از شعارزدگی 
و لفاظی های هیجانــی، نحوه تعامل دوجانبه ایران و 
اروپا و ایستادگی در مقابل هجمه های آمریکا برای هر 
دو طرف از جمله اتحادیه اروپا امر ســاده ای نخواهد 
بود؛ چراکه اگر اروپا صرفا تخم مرغ هایش را در ســبد 
اقتصادی ایران سرمایه گذاری کند، دیر یا زود ورشکسته 
شده و احتمالا به مرور در ســکوت دردناکی با آمریکا 
همســو خواهد شد. البته جمهوری اسلامی نیز تمایل 
دارد که حتی الامکان با اروپا صرفا تعاملات اقتصادی 
داشته باشــد و چندان حریم ژئوپلیتیک و امنیتی خود 
را به روی اروپایی ها نگشاید و اگر پس از چند صباحی 
و با فرض مذکور ایستادگی اروپایی ها به ورشکستگی 
گرایید، شاید آن گاه با آمریکای متعادل شده ای در آینده 
وارد تعامل جدید شــود. پس با این اوصاف می بینیم 
کــه چنیــن رویکردهــای مقطعی و یک ســویه ای در 
درازمدت نه به  نفع اروپا خواهد بود و نه حتی ایران. 

بنابر اســتدلال فــوق، احتمالا همــکاری پایدار و 
ســازنده با اروپا نیازمند فرمت های جدیــدی فراتر از 
برجام و خلق مدل جدیدی از همکاری های بلندمدت 
امنیتی است. البته چنین مدل امنیتی ای نیز لزوما نافی 
برجام نبوده و حتی می تواند بر پایه های همان برجام 
استوار شده و توسعه یابد. یکی از مهم ترین و احتمالا 
تحقق پذیرتریــن اســتراتژی ها برای چنیــن همکاری 
پایــداری، فراهم کــردن زمینــه ایجاد یــک همکاری 
اقتصادی با اتکا به یک پیمان امنیتی شــفاف و جدی 

بین ایران و اروپاســت. در ادامه تا حدودی به برخی از 
جنبه های این مدل فرضی امنیتی پرداخته می شــود. 
یکی از انگیزه هــای پیدایش چنین پیمــان امنیتی ای 
بین ایــران و اروپا بــر پایه ایده اولیه شــکل گیری یک 
نیروی نظامی مشــترک در خود اتحادیه اروپا اســتوار 
اســت. این ایــده مدت هاســت در اتحادیــه اروپا نیز 
مطرح بوده و چه بسا به تدریج زمینه عملیاتی نیز پیدا 
کنــد و قطعا تحقــق این ایده می تواند تأثیر شــگرفی 
بر مناســبات جهانــی نیز بگذارد. از طرفــی از آنجا که 
بحــران پیش آمده بین اروپا و آمریکا بر ســر برجام نیز 
یک معضل نوظهور جهانی است، می توان ارتباطاتی 
بیــن ایــن ایده های جدید در ســطح اتحادیــه اروپا و 
معضــلات جدید بین المللی پیدا کرد. ایده مشــخص 
پیشــنهادی در این یادداشت بر پایه مقدمات ذکر شده، 
شــکل گیری یک پیمان مشــترک امنیتی و نظامی بین 
ایران و اروپاســت. طبق این پیمان فرضی پیشــنهادی 
اروپــا می تواند متعهد شــود در مقابل هرگونه حمله 
نظامــی و تجاوز به خــاک ایران از ســوی یک نیروی 
مشترک نظامی متشــکل از نیروهای عموم کشورهای 
اتحادیه در کنــار ارتش ایران به حمایت از خاک ایران 
بپردازد؛ به شــرطی که ایران نیز متعهد شــود آغازگر 
هیچ گونــه تجاوزگــری نظامــی به هیچ کشــوری در 
منطقه و جهان نباشد و به شدت متعهد شود که تحت 
هیچ شــرایطی به سراغ ساختن ســلاح اتمی و کشتار 
جمعی نــرود. البته چنین پیمــان نظامی و امنیتی ای 
به همین ســادگی ها هم تحقق یافتنی نبوده و تبعات 
و جزئیات بســیار پیچیــده دیگری را در بــر می گیرد. 
از جمله نحوه تعامل با ناتو، روسیه و حتی آمریکا یکی 
از جدی تریــن مخاطرات چنیــن ایده های متهورانه ای 
است. حتی ممکن است دستیابی به چنین پیمان های 
امنیتی پیچیده ای فرایندهای طولانی مدت و مقدمات 
فراوانی نیاز داشته باشد؛ ولی صرف مطرح شدن آن و 
تلاش در راستای حرکت به ســمت چنین پیمان های 

چندجانبه ای می توانــد تأثیر مثبتی بر روندهای جاری 
بین این اتحادیه و ایران داشته باشد و نویدبخش صلح 

و ثبات در آینده شود. 
شاید یکی از عواملی که برجام را آسیب پذیر کرده، 
جامع نبودن و توســعه ناپذیری آن است. در واقع این 
اســتراتژی اشتباهی است که تصور می شود در تعامل 
با قدرت های جهانی هــر موقع که اراده کردند، نقطه 
بگذارنــد و همین که منافع موقت به صورت مقطعی 

تأمین شد، دست از مذاکره مداوم بردارند. 
اساس دیپلماسی پویا نه از دل یک قرارداد قطعی 
و مطلوب، بلکه باید متکی بر تعاملات مداوم اســتوار 
باشــد. حال اگر ایران بخواهــد در مقطع فعلی صرفا 
در زمینه اقتصادی و دیپلماســی نــرم بهره مندی اش 
از اروپایی ها تضمین شــود و بس، ایــن برجام ثانویه 
نیــز دیری نخواهد پایید و عملا بعد از یکی، دو ســال 
محکوم به شکســت خواهد بــود؛ ولی وقتی پای یک 
معاهده امنیتی و استراتژیک چندجانبه در میان باشد، 
عملا گسســت چنین تعهدهای ریشه داری به راحتی و 

سادگی امکان پذیر نخواهد بود. 
امــا اینکه چرا در این مقطع یــک پیمان امنیتی بر 
همکاری هــای اقتصادی صرف ارجحیت می یابد، باید 
دلایلــش را در پیچیدگی های خاص خاورمیانه، دلایل 
تاریخــی و از همــه مهم تر تهدیدهــای امنیتی جدی 
کــه همــواره متوجه ایران بوده اســت، جســت وجو 
کــرد. همچنین ایــن قبیل معاهده هــای امنیتی عملا 
مســئولیت پذیر نبودن و ماجراجویــی امنیتی برخی از 
متولیان امر در جمهوری اسلامی را نیز کاهش می دهد 
و آنهــا را در مقابل جامعه جهانی مســئولیت پذیرتر 
می کنــد. از طرفی درگیربودن اتحادیــه اروپا که عملا 
یک قدرت جهانی متکثر و دموکراتیک اســت، اساســا 
شائبه وابستگی و خودفروختگی در ایران را نیز منتفی 
کرده و زمینه سوءاســتفاده و غرض ورزی کشــورها را 
نیــز کاهش می دهد. از طرفی بــا وجود توصیه حفظ 

تعاملات ســازنده مداوم با چین و روســیه، عملا این 
دو کشــور نمی توانند به تنهایی متحد استراتژیک ایران 
محســوب شــوند و ایران خواه ناخواه باید برای حفظ 
توازن منطقــه ای یک شــریک اســتراتژیک در دنیای 
غرب داشــته باشــد. شــاید در زمان حاکمیت سابق 
ایران این همکاری اســتراتژیک به مرور با آمریکایی ها 
در حال شــکل گیری بود؛ ولی کشورهای عرب منطقه 
خلیــج فارس جایگزین ایران شــده اند. حــال به نظر 
می رسد در شــرایط فعلی کم هزینه ترین و درعین حال 
تحقق پذیرترین راهکار برای حفظ این توازن منطقه ای، 
جایگزین اصولی اروپایی هــا با آ مریکایی ها برای ایران 
باشــد. از طرفی این امر به اروپاییان نیز کمک می کند 
که به تدریج اعتمادبه نفس تضعیف شــده خود بعد از 
جنــگ جهانی دوم را باز یافته و در یک جایگاه پایاپای 
با آمریکایی ها تعامل دوجانبه عملیاتی داشته باشند. 
یک اصل اساســی در نظام جهانی این اســت که 
هــرگاه تنها یک قدرت برتر، حال هــر قدر دموکراتیک 
و مدعــی عدالــت، اســتیلای امنیتــی و اقتصادی در 
جهان داشــته باشــد، در صــورت چیرگــی فراگیر و 
تک صدایی شــدن عرصه جهانی عمــلا صلح و ثبات 
به مخاطره می افتد. در شــرایط فعلــی نظام جهانی 
که گفتمان شــرق و کمونیســم متلاشی شــده و تنها 
تابوتــی از آن باقی  مانده اســت، قدرت یافتن اتحادیه 
اروپــا به عنوان یکی از ســردمداران دنیای مدرن برای 
برقراری مجدد تــوازن بین المللی یک رویکرد عاقلانه 
و منطقی به نظر می رسد. البته پرداختن به جنبه های 
مختلف این موضوع مسلما در حوصله این یادداشت 
نمی گنجــد؛ ولی به ایــن حد کفایت می شــود که در 
راستای متعادل سازی نظام فعلی جهانی و همین طور 
دســتیابی به منافع ملی و کلان کشــور، پایه ریزی یک 
همکاری چندجانبه امنیتی، تجاری و حتی فرهنگی با 
اجماع کشورهای اروپایی یک تصمیم در مسیر درست 

و اصولی برای ایران ارزیابی می شود.

حمید ملک زاده

امید پورعزیز

وقتی شیخ شهید نمر باقر النمر به طور نامشروعی 
به  دست حکومت عربستان به شهادت رسید، یک جور 
اجماع شــدید بین المللی علیه حکومت ســعودی و 
به نفع سیاســت های منطقه ای ایران شکل گرفت که 
می شد با مدیریت آن، حکومت سعودی را تحت فشار 
قرار داد. می شــد از طریق آن فشــار، منافع کشور در 
مناســبات منطقه ای را تا حد زیــادی تأمین کرد. هنوز 
وزارت خارجه جمهوری اســلامی ایران فرصت لازم 
را بــرای اتخاذ تصمیمی مناســب درباره این موضوع 
به دســت نیاورده بود کــه تعدادی بــدون توجه به 
مسئولیت های سیاسی و اجتماعی شان،  به سفارتخانه 
و کنسولگری عربستان حمله کردند. نتیجه رفتار آنها 
شرایطی را ایجاد کرد که می توانیم بگوییم به وضوح 
«یا نادان بودند یا خائن». شــرایطی که هنوز دســتگاه 
دیپلماســی کشــورمان با مصائب ناشــی از آن درگیر 
اســت. این جماعتی کــه به جای فکرکــردن تنها بلد 
اســت داد و فریاد راه بیندازد، اگر آن  روز فکر می کرد 
در کشوری با حکومت مستقر که در آن درباره مسائل 

بین المللی میان ســران  قوا وحدت نظــر وجود دارد، 
قبل از هر کاری باید منتظر موضع رسمی باقی ماند و 
بعد از اعلام این نظــر، اگر لازم بود چیزی را آتش زد، 
یکی از مهم ترین فرصت های منطقه ای برای سیاست 
جمهوری اســلامی ایران را به تهدیــدی بزرگ تبدیل 
نمی کرد. حالا و بعد از گذشــت ســال ها از آن ماجرا 
و در حالی که دســتگاه سیاســت خارجی جمهوری 
اســلامی ایران در ســطح جهان و منطقه درگیر نتایج 
آن مصیبت اســت، نماینده محترم شهرستان لنجان 
در مجلس شــورای اســلامی به همراه دوســتانش، 
پشــت تریبون رسمی مجلس، با وجود موضع رسمی 
دولت جمهوری اســلامی ایران درباره شرایط برجام 
پس از اعلام رســمی خــروج دولت ایــالات متحده 

از این قــرارداد چندجانبه بین المللــی، حتی پیش از 
اینکه منتظر نظر رســمی مقــام معظم رهبری بماند، 
رفتــاری مخاطره آمیــز و برخلاف منافع ملــی را به 
نمایش گذاشتند.آنها حتی چند ساعت درنگ نکردند 
تا نظر رســمی مقام معظم رهبری را استماع کنند... 
کاغذی را به آتش کشــیدند و پرچمی را ســوزاندند و 
در حالی که ســرخوش بودند، فریاد می زدند: «برجام 
رو آتیشــش زدیم». جناب آقای کوهکن، در شرایطی 
کــه رئیس جمهور ایالات متحده آمریــکا با قلدرمأبی 
خاص و استکباری  خود در همراهی با رژیم نامشروع 
اســرائیل و حمایــت دلارهــای نفتی ســعودی دام 
کودکانه ای برای وادارکردن نظام به جنگی بی فرجام 
تــلاش می کند، جنگی که در خیال کودکانه این ســه 

محور شــرارت بناســت اجماع شکسته شده جهانی 
علیــه ایران را ترمیم کرده و به حکومت و مردم ایران 
آســیب برساند، بهتر است شــما و دوستانتان به جای 
ایــن اقدامات، در مقام نماینــدگان مجلس به وظیفه 
قانونی  خود برای پیشبرد سیاست های عالی جمهوری 
اســلامی ایران عمل کنید؛ سیاســت هایی که از سوی 
ریاست محترم جمهور و رهبری معظم انقلاب اعلام 

شده است.
جنــاب آقای کوهکن، نمایندگی مجلس شــورای 
اسلامی شأنی دارد. شــما وظیفه دارید از هر رفتاری، 
حتــی رفتاری که متناســب بــا علایق گــروه کوچک 
سیاســی تان باشــد، درباره مســائل ملی که به همه 
مــردم ایــران آســیب زده و منافــع یک ملــت را به 
مخاطره می انــدازد، خودداری کنیــد. یکی از معانی 
بصیرت داشــتن همین اســت. ملت بیش از این توان 
تحمل کــردن هزینه هایــی را که امثال شــما و گروه 
کوچک سیاســی تان بی دلیل به آنها تحمیل می کنید، 

ندارد.

نادان یا ...

پیمان امنیتی با اروپا متضمن نجات اقتصاد ایران

واقعیت امر این اســت که خــروج آمریکا از برجام 
بــه مدافعان و کشــورهای امضاکننــده آن ضربه وارد 
کرده اســت، چراکه با این تصمیم، مشــروعیت رویکرد 
کشــورهای دخیل در برجام مبنی بــر تعبیه ملاحظات 
آمریــکا در برجام زیر ســؤال رفته اســت، امــا در کنار 
این ضربــه تهدیدآمیز آمریکا بر برجــام، فرصتی مهم 
برای جمهوری اســلامی در عرصــه بین الملل جهت 
به کارگیری عقلانیت ارتباطــی و اخلاقی به وجود آمده 
اســت. ایران در همین یک  ماه اخیــر با اصرار بر برجام 
یا همه یــا هیچ، مســیری منطقی و عاقلانــه انتخاب 
کرده بود از این جهت که این مســیر فشــاری مضاعف 
از طرف اروپا بر آمریکا در راســتای ماندن در برجام به 
وجــود آورده بود. این اســتراتژی برجام همه یا هیچ تا 
زمــان خروج آمریــکا کارکرد 
داشت و بعد از آن ایران باید 
اســتراتژی جدیــدی انتخاب 
می کرد که به درســتی ابقا در 
مهم ترین  انتخاب شد.  برجام 
دلیل این انتخاب اســتراتژیک 
توســط ایــران این اســت که 
هدف اصلی ایــران از انعقاد 
تحریم هــای  برجــام صرفــا 
آمریــکا نبــود، بلکــه برجام 
فرصتی بود تــا بتوانیم حتی 
منافع  نیــز  آمریــکا  منهــای 
اقتصادی و امنیتی خویش را 
دنبال کنیم. شــش قطع نامه 
امنیتی کــردن  و  تحریمــی 
هویت ایران توسط قدرت های 
جهانی به شــدت عرصه را بر 
فضای دیپلماســی ایران تنگ 
کــرده بود. مــا در کنــار لغو 

تحریم های آمریکا، اهداف امنیتی و اقتصادی بزرگی در 
همکاری و رابطه با اروپا داریم که اکنون برجام منهای 
آمریکا ضرورتی مهم در تحقق این اهداف مهم اســت. 
ترامپ تلاشــی ســترگ را برای منزوی کردن ایران آغاز 
کرده که رابطه و همکاری ما با اتحادیه اروپا این تلاش 
را بی ثمــر خواهد کرد. از طرفی جمهوری اســلامی با 
انتخاب اســتراتژی ماندن در برجام، سقف واکنشش در 
قبال بدعهدی آمریکا را با اروپا همگام و تســهیم کرده 
اســت. در صورت خروج ایران از برجام و برگشــت به 
شرایط قبل از برجام، هیچ کدام از واکنش های هسته ای 
ما شــامل افزایش تعداد سانتریفیوژها و افزایش حجم 
و غلظت اورانیوم، پاســخ تنبیهی مناسبی به بدعهدی 
آمریکا نخواهد بود، چرا که بهترین پاســخ بســیج کردن 
جامعه جهانــی علیه تصمیم مخرب ترامپ و افزایش 
هزینــه آمریکاســت. در صورت خروج ایــران از برجام 
امکان تأثیر این پاســخ تنبیهــی به تنهایی از طرف ایران 
و در نبود قدرت های اروپایی کاهش می یافت،اما اکنون 
با همکاری اروپا در ســاختار برجام می توانیم بخشی از 
اقدامــات تنبیهی در قبال آمریکا را به اروپا واگذار کرده 
و مشــروعیت زدایی رویکردها و تصمیمات بین المللی 
آمریکا را با قدرتی مضاعف که در نتیجه خروج آمریکا 
حاصل شده اســت، به نتیجه برسانیم. هدفی مهم که 
پس از انقلاب اســلامی دنبال شــد و اکنون در حضور 
برجام با ســرعت بیشــتری میل به تحقق دارد. ترامپ 
امیدوار است با راهبرد گره زدن موضوعات حقوق بشر، 
موشــک های بالستیک و نفوذ منطقه  ای ایران با برجام، 
اروپــا را در آینده با خود همراه کرده و فروپاشــی کامل 
برجــام را محقق کنــد؛ بنابراین مهم ترین دســتور کار 
وزارت خارجه باید این باشــد کــه در مذاکراتی جدید با 
اتحادیه اروپــا، تمهیداتی مبنی بر عدم تأثیرپذیری اروپا 
از آمریکا در آینده برجام ارائه داده و اجازه ندهد اروپا از 

این راهبرد آمریکا متأثر شود.

«صلح، حالتی است که در آن جنگ حکمفرما نباشد». 
صلح تا قبل از تأسیس ملل متحـد، در روابط بین المللی 
چنین مفهومی داشت؛ اما ملـــل متحـــد مفهـوم آن را 
وسـعت داد و آن را به عنوان مفهومی مبتنی بر عـدالت 
تلقـی کـرد. بنـــابراین از ایـن دیـدگاه، دیگر صرفا فقدان 
جنگ به معناي برقراري و تداوم صـــلح نیسـت، بلکـه 
انجـــام هـــر عملـــی کـــه در تعارض با عدالت باشد، 
ممکن اســت باعث تهدید صلح و نقض آن شــود. این 
دیدگاه پس از پایان جنگ سرد قوام یافت. سران اعضاي 
شوراي امنیت در اعلامیه اي در پایـــان نشسـت خـود در 
۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ اعلام کردنــد امروز دیگر فقدان جنگ و 
مخاصـمه مسـلحانه میـان دولـت هـا بـه مفهوم وجود 
صلح و امنیت بین المللـی نیسـت.خلیج فارس به عنوان 
یکي از مناطق مهم امنیتي، راهبردي و اقتصادي، جایگاه 
ویژه اي در نظام بین الملل دارد؛ از همین رو، پیوسته مرکز 
توجــه قدرت  هاي بزرگ جهاني بــوده و از تجاوز آنها در 
امان نمانده است. خلیج فارس آبستن تهدیدهاي نظامي 
متعددي براي امنیت خود بوده و هســت. تلاش ها براي 
ایجاد صلح و امنیت در خلیج فارس نتوانسته با موفقیت 
همراه باشــد و هنــوز این منطقه بــا چالش هاي امنیتي 
جدي ای مواجه اســت. مجموعه عوامــل و مؤلفه هاي 
منطقــه اي ازجملــه غالب بودن اختلافــات و چالش ها 
بر دوســتي و همــکاري و تأثیرگذاري منفــي متغیرهاي 
فرامنطقه اي از ســوي دیگر، همواره ایجاد صلح، امنیت 
و اقتصاد این حوزه را با مشکل مواجه کرده است. «باري 
بـــوزان» تهدیـدات امنیتـی را در پـنج بُعـد بررسی کرده 
اســت؛ تهدیدات سیاســی: تهدیدات سیاســی در سطح 
داخلی ناظر بـــر مســـائلی مانند فقدان دموکراســی و 
بی ثباتی حکومت هاست. در سطح بـین المللـــی نیـــز 
سـاختار آنارشـیک نظـام بین الملل، ایجادکننده تهدیدات 
تلقی می شود. تهدیدات اقتصادي: فقر و توسعه نیافتگی 
مهم ترین چالش هاي اقتصـــادي اســت که در بسیاري 

از مــوارد، ســوءمدیریت نظام سیاســی داخلــی آنها را 
تشدید می کند. تهدیدات اجتماعی: تهدیدات اجتمـاعی 
و فرهنگـــی غالبـا ریشـــه در عوامـــل اقتصادي دارد. 
معضلاتــی ماننــد مهاجرت هــاي بی رویــه غیرقانونی، 
بی سوادي، مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، چالش هایی 
هســتند که می توانند باعث بروز ناامنــی و تهدید صلح 
شــوند. تهدیدات نظامی: تهدیدات نظامی از قدیم الایام 
به عنــوان تهدیدی برای صلح و امنیـــت بـین المللـــی 
مطرح بوده اند. امروزه تولید و تکثیر سلاح هاي کشـــتار 
جمعـــی و اختلافـات ارضـی کشـورها بـا یکدیگر نیز به 
این تهدیدات افزوده شده است. تهدیدات زیست محیطی: 
گـرم شـدن کـره زمـین، سـوراخ شـدن لایـه ازن و تغییرات 
آب وهوایــی، ازبین رفتن تدریجــی جنگل ها به خصوص 
جنگل هــاي بارانی، بروز خشک ســـالی و کم شــدن آب 
شیرین و آلودگی رودخانه ها کـه انسـان عامـل مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم بسـیاري از آنهاست، تهدیداتی هستند که 
ممکن است در آینده نه چنـــدان دور، ســـبب تهدیـدات 
نظـــامی نیـــز بشوند.در گذشــته امنیت غالبا در حوزه 
امنیت نظامی تعریف می شـــد؛ امـا امـــروزه در ابعـاد 
سیاســی، نظامی، اقتصادي و اجتماعی تعریف می شود 
و وقتی صلحی بین کشــورها برقرار می شــود، باید تمام 
ابعــاد امنیت را دربر گرفتــه و در همه ابعاد امنیت ملی 
کشورها حفظ شود. همچنین زمانی که صلحی در سطح 
بین المللی بین کشورها، به ویژه درکشورهای نفت خیز که 
بیشــتر در معرض حملات و تهدیدها قرار دارند،منعقد 
می شود، باید اســتقلال و تمامیت ارضی آنها نیز مدنظر 
باشــد. بنابراین ابعــاد صلح در کشــورهای نفت خیز در 
مرحلــه اول باید امنیت ملی کشــورها و در مرحله دوم 
استقلال و تمامیت ارضی آنها را تأمین کند؛ وگرنه صلح 
ایجادشده نه تنها صلح به حســاب نمی آید، بلکه عامل 
اصلی اختلاف و جنگ بین کشورهای نفت خیر در سطح 

بین المللی خواهد شد.

صلح و رابطه آن با امنیت ملى پاسخى عقلانى به خروج آمریکا از برجام
احمد مقبولى سعید امیر


